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صفحه 8
 یک شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 

۲۵ جمادی الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۱۳8

منصور ایمانیقافلۀ شوق )۳۴(

یک شهید، یک خاطره

قالیچه
مریم عرفانیان

قالیچه ای با دستمزد خودش خریده بود. روزی که 
عازم رفتن شد، گفت:

- »اگه کسی بخواهد به جبهه برود و وارثی نداشته 
باشه، دارایی اش چه می شود؟«

گفتم: »چه حرف ها می زنی برادر؟!«
جواب داد: »اگه برنگشتم، قالیچه ام رو تو مسجد 

روستا، زیر پای نمازگزاران پهن کنید.«

بیــن هیچ کدام از نیروهاي گردان فرق نمي گذاشــت. به همه یکســان احترام 
مي گذاشــت حتي در تقسیم امکانات این یکسان نگري را رعایت مي کرد. هیچ گاه به 
نیروهاي تحت امرش جســارت نمي کرد، بهترین امکانات را براي آنها تهیه مي کرد... 
وقتي در منطقه دارخوین قرار شد گردان مکاني را براي استراحت پیدا کند، به چند 
ساختمان خشتي گلي رسیدند که تقریباً مخروبه بودند. شاید بچه ها مي ترسیدند درون 
آنها اســتراحت کنند. اما دقیقاً در کنار آنها مدرسه اي نسبتاً بزرگ قرار داشت که از 
آن ســاختمان هاي خشتي مخروبه بهتر بود. همه منتظر بودند تا حاج احمد )شهید 
حاج احمد امینی فرمانده گردان 410 خاتم الانبیاء، لشکر ثارالله( نیروها را درون این 
دو مکان تقسیم کند. آن روز همه دیدند که او با خنده اي که به لب داشت مدرسه را 
براي اسکان بسیجي ها اختصاص داد و اتاق هاي گلي را براي کادر و فرماندهي گردان 

در نظر گرفت. حاج قاسم )سردار سلیمانی( او را علمدار لشکر خطاب می کرد.   
راوي: مرتضي حاج باقري، همرزم شهيد

حرکت عظیم فرهنگی، مذهبی واجتماعی راهیان 
نور به عنوان جریانی تاثیرگذار، توانسته است در اذهان، 
افکار و قلوب نسل جوان که دوران دفاع مقدس را درک 
نکرده اند تاثیر بی بدیلی بگذارد. و آن سال های انباشته 
از پیام و کلام را برای این نسل تا اندازه ای ملموس کند. 
این جریان ارزشــمند همانند هر جریان تاثیرگذاری 
احتیاج به پشــتیبانی فکری، فرهنگی و هنری دارد 
تا از ورود آسیب های احتمالی بدان جلوگیری شود. 

راویان این جریان که سهم بسیاری در آن دارند 
به عنوان عناصر و ســرمایه های این حرکت ارزشمند 
محسوب می شوند، چرا که هرکدام از آنان کوله باری 
از تجربیات و خاطرات ارزشمند دوران دفاع مقدس و 
دوران بعد از جنگ و سپس دوران روایتگری راهیان 
نور را با خود به همراه دارند. همچنین ایده ها و نظرات، 
انتقادات و پیشنهادهایی که حاصل آن تجربه ارزشمند، 
چه در دوران جنــگ و چه در دوران بعد از جنگ و 
دوران روایتگری، که میتواند به پویایی، تقویت و هرچه 
بهتر شــدن این حرکت عظیم کمک شایانی برساند. 
این انبوه تجربه و خاطره اگر به دست تابعین راویان 
نرسد قطعا خسارتی جبران ناپذیر است. براین اساس، 
مجموعه ای از تجربیات راویان پیشکسوت راهیان نور 
جمع آوری شده که به مناسبت فرا رسیدن اعزام کاروان 

ها به مناطق، تقدیم می شود.
بخــش اول این خاطرات از زبان ســرهنگ علی 
رکابی بنا، از راویان قدیمی راهیان نور بیان می شــود. 
وی خودش را این گونه معرفی می کند: »از سال 64 و 
در سن 17 سالگی، به عنوان داوطلب بسیجی به جبهه 
رفتم. در پدافندی منطقه عملیاتی والفجر هشت بود که 
وارد گردان امیرالمومنین)ع( شدم، که بعد از مدتی به 
علت بمباران های فاو مجروح و بعدها هم معلوم شد که 
شیمیایی شده ام. پس از اینکه مقداری حالم بهتر شد از 
آن بیمارستان هم مرخص شدم و با تعدادی از بچه های 
رزمنده، گروهان ضد زره را تشکیل دادیم. این گروهان 
ماموریت های داخل منطقه شــلمچه را انجام میداد و 
مصادف شــد با عملیات کربلای چهار.در سال 67 که 
قطعنامه پذیرفته شــد در مرکز آموزش حبیب اللهی 
اهواز مشــغول به خدمت شدم و تقریبا در سال 76 یا 
77 بود که وارد بحث روایتگری شــدم. البته هنوز آن 
زمان »راهیان نور« نمی گفتند، بلکه کاروان هایی را به 
سمت مناطق عملیاتی می بردند.« سپس خاطرات وی:

دشت های حيرت انگيز
عموما کســانی را که به این مناطق می بردیم در 
چهره آنها نوعی اشــتیاق را به همراه بهت و حیرت 
مشــاهده می کردیم. وقتی منطقــه ای را که از اهواز 
به ســمت طلاییه وجود دارد، و از جاده خرمشــهر 
در ســمت چپ و راست خود، دشت به این بزرگی و 

به آرزویش رسيد
فرحناز رسولی در این گفت وگو بیان داشت: از ابعاد شخصیتی شهید قهاری سعید همین 
بس که او فردی مومن، آرام و صبور بود و همه این ویژگی ها ســبب شد تا در میدان رزم 
همیشــه به عنوان سرداری شجاع و دلیر حاضر باشد. همواره معتقد بود جنگ با دشمن 

همچنان ادامه دارد لذا همیشه در صحنه حاضر و آماده نبرد بود.
وی با بیان اینکه شــهید قهاری ســعید تا لحظه شهادت با ضد انقلاب جنگید، عنوان 
کرد: با تمام مشکلات و سختی های کار، زمانی که به منزل می آمد حقیقتاً شخصی صبور 
و آرام بود و به معنای واقعی تمام خستگی هایش را پشت درب منزل جا می گذاشت و در 

برخورد با خانواده تنها چیزی که به زبان نمی آورد خستگی بود.

به هرحال دورۀ خوش نشینیِ دو سه ماهۀ دستۀ دیده ور توی دبّ حردان تمام 
شــد. به گمانم وسط های فروردین ســال 60 بود که چهار پنج کیلومتر پیشروی 
کردیم و در غرب جادۀ اهواز- خرمشهر، جایی به نام ایستگاه خط آهن »آب تیمور« 
مســتقر شدیم. زمزمۀ جابجایی از یک هفته قبل بین نیروها پیچیده بود... به هر 
حال حدس و گمان ها ته کشــید و یک روز صبح زود دستور دادند: »جمع کنید 
که تا یه ساعت دیگه راه میفتیم!«. کجا؟ ایستگاه آب تیمور! نیازی به عجله نبود 
و همه چیز قبلًا آماده شده بود. همه خوشحال بودیم و خوشحالی ما زمانی به اوج 
خودش رسید که فرماندۀ دسته گفت: »قراره خط آب تیمور رو از نیروهای نامنظم 
چمران تحویل بگیریم!«. توانمندی های علمی و ویژگی های اخلاقی- عرفانی دکتر 
چمران و موقعیت او پیش امام و موفقیت هایش در آمریکا و مصر و جنوب لبنان 
و یا حماسۀ شهر پاوه که با فرماندهی اش، از چنگ ضدانقلاب آزاد شده بود، از او 
شخصیت محبوبی پیش نیروهای رزمنده ساخته بود. آن موقع از فعالیت هایش در 
خارج از ایران، خیلی چیزها را نمی دانستیم و بعدها فهمیدیم که فیزیکدانِ رشتۀ 
پلاسما بود و پیش از پیروزی انقلاب، در آمریکا عضو رسمی مرکز فضایی »ناسا« 
و همکار مؤسســۀ پژوهشی بزرگی به نام »بل« و استاد یکی از دانشگاه های آنجا 
بود. اما به خاطر ملت مظلوم فلسطین، دل از آن همه موقعیت می کند و در زمان 
جمال عبدالناصر وارد مصر می شــود و دوره های سخت پارتیزانی را طی دو سال 
سپری می کند و از آنجا به جنوب لبنان می رود و در کنار امام موسی صدر، ضمن 
آموزش نیروهای فلسطینی و لبنانی و جهاد علیه اسرائیل غاصب، به فریاد یتیمانِ 
شهدای مبارزه با صهیونیست های اشغالگر می رسد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 
به وطن برمی گردد. چند ماه بعد به عنوان نمایندۀ مردم تهران به اولین دورۀ مجلس 
شورای اسلامی می رود و در سال اول جنگ، به وزارت دفاع و سپس نمایندۀ حضرت 
امام)ره( در شورای عالی دفاع انتخاب می شود. در کنار این مسئولیت های سنگین، 
اولین یگان پارتیزانی جنگ را با جذب جوانان از سطح کوچه و خیابان، تحت نام 
»ستاد نیروهای نامنظم« شکل می دهد و در پاوه، اهواز، سوسنگرد، هویزه و دهلاویه 
کاری می کند شگرف و کارستان. پس خوشحالی بچه های دسته از شنیدن این خبر 
بی جا نبود و حق داشتند که قبل از حرکت به طرف خط نیروهای نامنظم، پشت 

خاکریز خودشان توی دب حردان، جشن بگیرند و شادی کنند. 
آن روز وسائلمان را داخل دو تا نفربر جا دادیم و عده ای رفتیم توی آن و تعدادی 
هم روی ســقفش نشستیم و راه افتادیم به طرف خط جدید. آب تیمور اسم یکی 
از ایستگاه های خط آهن اهواز - خرمشهر بود که بعثی ها ریل هایش را از جا کنده 
و ساختمان ایستگاه را هم منهدم کرده بودند. نفربرها توی مسیر چند کیلومتری 
یکی دو جا نگه داشــتند و بچه ها هم از خداخواســته پیاده شدند و با رگبارهای 
هوایی خوشحالی کردند. به خط آب تیمور نرسیده، خاکریز نیروهای دکتر چمران 
از فاصلۀ چند صد متری دیده می شد. نزدیک تر که شدیم، چند تا کُپۀ بزرگ خاک 
دیدیم که بعد فهمیدیم سقف سنگرهای اجتماعی چریک ها است. پای خاکریز سه 
نفر روی یکی از کپه ها نشســته بودند که با دیدن نفربرها از دور، بلند شدند و به 
طرف ما آمدند. توی محوطه و اطراف سنگرها، تعداد زیادی جعبۀ خالی مهمات و 
گونی های سالم و بعضا پاره پورۀ مخصوص ساختن سنگر و قوطی های خالی کنسرو 
و همه رقم آت و آشغال و دورریز خوراکی ها پراکنده بود. نیازی به پرسیدن نداشت. 
با دیدن وضع آشــفتۀ خط و اوضاع و درهم برهمش، می توانستی حدس بزنی که 
اینجا خط آفندی تعدادی رنجر و چریک اســت. خطشان خیلی ساکت و آرام بود 
و به غیر از آن سه نفر، کسی پای خاکریز طولانی و توی پست های نگهبانی دیده 
نمی شــد. اولش فکر کردیم وضعیت جاگیری چریک ها در پشــت خاکریز یا توی 
سنگر، با نیروهای ساده ای مثل ما فرق می کند و روی این حساب خیال می کردیم 
ما آنها را نمی بینیم، ولی آنها ما را می بینند. چند لحظه بعد که نفربرها رســیدند 
پای خاکریز و بچه ها، جلوی پای چریک ها پیاده شــدند، فهمیدیم اشتباه کردیم 
و آنجا فقط همین ســه نفر هســتند. آدم های خوشرویی بودند و برای سلام، از ما 
ســبقت گرفتند. موقع احوالپرسی، بچه های ما به عشق دکتر چمران، چشمشان 
به اطراف بود و دنبالش می گشتند. سراغش را که گرفتیم، گفتند: »تا نیم ساعت 
پیش اینجا بود و با بقیۀ نیروها رفت دهلاویه«. با این جواب، انگار آب سردی روی 
ما ریختند و دمغ شــدیم. آنها مانده بودنــد تا خطّ را به ما تحویل بدهند. حدودا 
دو ماه بعد، یعنی ۳1 خرداد 60 بود که دکتر چمران، در دهلاویۀ سوســنگرد به 
شهادت رسید. ده روز قبل از شهادت، از رودخانه »کرخه« گذشته بود و با درگیری 
ســختی توانســته بود، دهلاویه را از دست بعثی ها آزاد کند. توی آب تیمور، روی 
خاکریز داخل پست نگهبانی نشسته بودم که بلافاصله پس از زخمی شدن چمران، 
یکی از بچه ها با تلفن رادیویی، خبرش را به من داد. دکتر را اول به بیمارســتانی 
در سوسنگرد برده بودند و بعد می برند به طرف اهواز، که نرسیده به آنجا آسمانی 
می شــود. توی دسته کار مداحی و خواندن دعا و سرودهای انقلابی با من بود. آن 
شب برای شهادت دکتر مرثیه ای گفتم و فردایش توی مراسمی که بچه ها گرفته 

بودند، خواندیم و سینه زدیم.
به قول حافظ:

را او  کــه  مــاه  آن  مــن  خردمنــد  منظــور 
بــا حســن ادب شــیوۀ صاحــب نظــری بود
از چنــگ منــش اختــر بدمهــر بــدر بــرد
بــود قمــری  دُور  دولــت  کنــم  چــه  آری 

***
امروز قالیچه علی، میزبانِ پایِ نمازگزاران مسجد روستا شده است.

خاطره ای از شهيد علی ضميری
 راوی: حسين ضميری، برادر شهيد

توجه
 به زیردستان

به مناسبت سالگرد شهادت سردار سعید قهاری سعید

شکارچی تروریست های غرب
خبرنگار کيهان در همدان: سيده ليلا آقاميری                                                                 

سردار شهيد سعيد قهاری سعيد، یکی از فرماندهان همدانی دوران دفاع مقدس بود که در زمان حيات خود در 
بسياری از نقاط ایران مشغول به خدمت شد و در نهایت پس از سال ها مجاهدت در راه اسلام در تاریخ 4 اسفند 85 
در سن 54 سالگی طی عمليات با گروهک تروریستی پژاک در مرز خوی)آذربایجان غربی( منطقه جهنم دره به فيض 
شهادت نائل آمد. از جمله مسئوليت های این شهيد می توان به فرمانده بسيج همدان در زمان جنگ، فرمانده سپاه 
نهاوند همزمان مسئول محور دزلی در مریوان، فرمانده سپاه سنقر، فرمانده سپاه جوانرودکرد، فرمانده سپاه و تيپ 
پاوه، فرمانده تيپ انصارالرسول)ص(، فرمانده سپاه مریوان، فرمانده قرارگاه شهيد شهرام فر سنندج، فرمانده قرارگاه 
برون مرزی شهيد قهاری سعيد، جانشين قرارگاه نجف در کرمانشاه، فرمانده ارشد سپاه الغدیر در یزد، فرمانده لشکر 
۳ نيروی مخصوص حمزه سيد الشهدا)ع( در اروميه اشاره کرد. به همين مناسبت گفت وگویی با همسر و برادر شهيد 

قهاری سعيد صورت گرفته که در ادامه می خوانيد.

رســولی افزود: یادم نمی آید در تمام 22 ســال زندگی مشــترک علی رغم مبارزات و 
سختی های کار یک بار ابراز ناراحتی و خستگی کرده باشد. به نظرم این حاکی از ایثار و 
استقامت این شــهید بود که نمی خواست تحت هیچ شرایطی خانواده در سختی باشد و 

مشکلات خود را به داخل منزل بیاورد.
وی اظهار کرد: با فرزندانش همیشه مثل رفیق بود و با آنها کشتی می گرفت و فوتبال 
بازی می کرد. این صمیمیت به حدی بود که بچه ها حس نمی کردند پدر آنها یک فرمانده 

است و چه مسئولیت سنگینی بر دوش دارد.
همســر شهید قهاری سعید با تاکید بر اینکه از زندگی با همسرم راضی بوده و هستم 
گفت: هرگز عصبانیتی که باعث نگرانی اعضای خانواده شــود از ایشان ندیدم، در تمامی 
سال  ها زندگی مشترک با ایشان تلاش کرد همه امکاناتی را که برای یک زندگی لازم است 

را فراهم کند و در حد توان و بضاعت خود خواسته خانواده را برآورده سازد.
وی عنوان کرد: از روز اول زندگی با یک پاسدار، پذیرفته بودم و می دانستم چه سختی ها 
و مشکلاتی دارد از این رو در زندگی مشترک همه را با جان و دل پذیرفتم و همین روحیه 
باعث شد تا سختی ها برایم آسان شود. هر زمان شهید قهاری سعید به شهر و یا منطقه ای 
از کشور ماموریت داشت بلافاصله در اولین فرصت وسائل مورد نیاز را جمع آوری می کردم 
و همراه همســرم می رفتم و این موضوع برایم خوشــایند بود و در این رابطه کوچکترین 

ناراحتی نداشتم.
رســولی خاطرنشــان کرد: برایم فرقی نمی کرد در همدان، کرمانشــاه، یزد و یا سایر 
استان های دیگر باشم، هیچ جا برایم بوی غربت نداشت چرا که به سرعت خودم را با شرایط 
وفق می دادم زیرا زندگی مشترک ما بر اساس اعتقادات و باورهای دینی شکل گرفته بود و 
همین نگاه سختی ها را برایمان شیرین کرده بود، از طرفی همسرم سعی داشت که زندگی 

را به کام ما شیرین کند لذا هیچ گاه به خانواده سخت نمی گرفت.
همسر شهید قهاری سعید افزود: از روزعقد تا روز شهادت هر لحظه منتظر خبر شهادت 
ایشان بودم زیرا حاجی مرد صحنه های سخت نبرد بود و جز خداوند از کسی نمی ترسید. 
ایثار و فداکاری حاجی زبانزد بود به طوری که تا قبل از شهادت 6 بار در مراحل مختلف 
مجروح شد. همیشه لباس رزم بر تن داشت و خود را آماده شهادت کرده بود و به همین 

خاطر همیشه انتظار شهادتش را می کشیدم.
وی با بیان اینکه برای من و خودش سوال شده بود که چرا بعد از این همه سال هنوز 
شهید نشده است یادآور شد: وقتی به شجاعت، فداکاری، ایثار و ایمان همسرم فکر می کردم 

هرگز نمی توانستم بپذیرم که خداوند این هدیه را انتخاب و یا گلچین نکند.
رسولی ادامه داد: یکسال قبل از شهادت، نشانه هایی را در ایشان  دیدم که باورم شد که 

می خواهد پرواز کند و عمل و رفتارش حدس و گمان مرا تائید می کرد. 
وی اظهار داشت: شهید قهاری سعید از جمله افرادی بود که اقدام به برگزاری کنگره 
چهارهزار شهید استان یزد کرد به طوری که شبانه روز برای برپایی این مراسم کار کرد و 
در آن زمان به من گفت، اگر یک روز به عمرم باقی مانده باشــد باید این کنگره را برگزار 
کنم چرا که می خواست مزد خود را از شهدا بگیرد. این کنگره در 4 اسفند 84 برپا شد و 
همان روز نگاه عمیقی به تصاویر شهدا انداخت و آنها را قسم داد که تا سال آینده به فیض 

شهادت برسد و در این لحظات کاملًا چهره حاجی نورانی شده بود.
همسر شهید قهاری سعید یادآور شد: سال بعد حاجی مزد اخلاص خود را از خدا و شهدا 
گرفت و دقیقاً سال بعد در تاریخ 4 اسفند 85 در عملیات منطقه جهنم دره با گروهک تروریستی 
پژاک به اتفاق جمعی از همرزمان خود  به درجه رفیع شــهادت نائل آمد. موقع رفتن به این 
عملیات از حاجی سوال کردم که چه زمانی برمی گردی؟ با لبخندی پاسخ داد این بار برگشت 
من با خداست و از من خواست که برای پیروزی در این عملیات برای سربازان اسلام دعا کنم. 

وی شــهیدان را حاضر و ناظر بر اعمال دانســت و گفت: معتقدم شهدا طبق آیه قرآن 
زنده اند و نزد خدای خویش روزی می خورند و من نیز در زندگی ام حضور همسرم را پس 
از شــهادتش حس می کنم. به طور مثــال زمانی به اتفاق فرزندانم تصمیم گرفتیم که به 
سوریه سفر کنیم، حاجی شب قبل از سفر به خواب دخترم آمد و به او گفت که من هم 

در این سفر همراه شما هستم و با هم به این سفر می رویم.
رسولی با اشاره به اخلاص شهید قهاری سعید، خاطرنشان کرد: از تظاهر و ریا بیزار بود 
و آنچه در قلبش بود به زبان می آورد و ترســی غیر از خدا در دل نداشــت و با همین قلب 
پاک با خدای خود معامله کرد و در آخر هم مزد خود را گرفت و به آرزوی دیرینه اش رسید.
 همســر شــهید قهاری سعید به ذکر یک خاطره پرداخت و گفت: بعضی اوقات به من 
می گفت من نمی دانم چه گره ای در کارم هست که تا الان شهید نشدم در حالی که خدمتم 
رو به پایان است و این را با حسرت بیان می کرد و من هم باور شده بود که سرانجام حاجی 

خدایی می شود. 
وی ابراز داشت: شهید قهاری سعید بارها و بارها با جان خود امتحان شده بود و ابایی 
از دادن جان خود در راه اســلام و انقلاب نداشت. دوستان حاجی نقل می کنند که شهید 
قهاری ســعید قبل از شهادت در منطقه  کوهستانی با آب یخ وضو گرفت و با این وضو دو 
رکعت نماز خواند، بعد از پایان نماز صورت خود را روی زمین گذاشــت و به گریه و راز و 
نیاز با خدای خویش پرداخت. فکر می کنم در همین لحظات حاجی مزد خود را از خدای 

خویش گرفت.
رسولی افزود: اگر بخواهم نمره ای به همسرم بدهم 19 می دهم، شاید سوال شود چرا 
20 نه؟ زیرا در زندگی مشترک بارها از حاجی خواستم دعا کند با هم شهید شویم. در تمام 
ماموریت ها راههایی که ما با هم می آمدیم و امنیت نداشت هر لحظه انتظار شهادتمان را 

داشتم ولی حاجی زرنگی کرد و مرا تنها گذاشت، با این حال خدا را شکر که همسرم به 
آرزویش رسید. بارها از شهید خواسته ام که مرا در تربیت فرزندان کمک کند و برایم دعا 

کند تا در پای بندی به اعتقادات استوار و ثابت قدم باقی بمانم.
ماجرای گفت وگوی فرمانده کومله با شهيد

در ادامه محمد مرادی سیف برادر سردار قهاری سعید گفت: شهید قهاری سعید نسبت 
به دشــمنان و معاندین نظام و انقلاب بســیار سخت و خشن بود اما در مقابل، رفتارش با 
سربازان و خانواده اش بسیار رئوف و دلنشین بود و کمتر کسی می توانست تصور کند که 

چنین شخصیتی در مقابل دشمنان این گونه سخت و خشن است.
وی افزود: به نماز اول وقت توجه ویژه داشت و در نمازهای دلنشین اش مدام شهادت را 
از خدا طلب می کرد. او معتقد بود تمام گلوله ها و ترکش هایی که از سوی دشمن به طرف 
رزمندگان می آید بی هدف به کسی اصابت نمی کند بلکه لیاقت و شایستگی می خواهد تا 

انسان در راه خداوند به درجه رفیع جانبازی یا شهادت نائل گردد. 
وی یادآور شد: تصور شهادت حاج سعید برای خانواده بسیار سخت و طاقت فرسا بود. 
زمانی که به ما اطلاع دادند ابتدا گفتند که حاجی مجروح شده ولی وقتی ازدحام جمعیت 
را در مقابل منزل ایشان دیدم پی به شهادت حاجی بردم. به یقین شهادت بهترین پاسخ 

و مزد زحمات برادرم بود.
برادر شهید قهاری سعید از رشادت های برادرش گفت و ادامه داد: فرمانده حزب کومله 
)توفیق الیاســی( در یکی از روســتا های نزدیک مریوان ساکن بود و حاج سعید ماموریت 
دستگیری این تروریست را بر عهده داشت. »توفیق« یکی از زبده ترین افراد کومله بود که 
تعدادی از ســربازان اسلام را به شهادت رسانده بود، اما در یک عملیات چهار ساعته این 

ملعون توسط شهید قهاری سعید دستگیر و دو نفر از برادرانش که از محافظان او بودند به 
درک واصل شدند. »توفیق« به علت مجروح شدن از ناحیه پا در بیمارستان بستری شد تا 
تحت مداوا قرار گیرد. زمانی که من و شهید قهاری سعید بالای تختش حاضر شدیم توفیق 
در همان شرایط خطاب به برادرم گفت، می خواهم بدانم قهاری سعید کیست؟ شنیده ام او مرا 
دستگیر کرده است. حاجی که بالای سر او ایستاده بود خطاب به او گفت، تو عددی نبودی 
که قهاری سعید بخواهد برای دستگیری تو بیاید، سربازان قهاری سعید تو را دستگیر کردند.

وی به ذکر خاطره ای دیگر از برادر خود پرداخت و گفت: برادرم سال 66 زمانی که در 
پاوه فرمانده تیپ 212 سیدالشــهدا بود، من نیز به عنوان نیروی ایشان خدمت می کردم. 
سرکشی از مقرها به عنوان یکی از برنامه های حاجی بود، یادم می آید در سرمای استخوان سوز 
از تک تک مقرها سرکشی کرد و پای صحبت های بسیجی ها و سربازان نشست و با دقت 
تمام همه مسائل و مشکلات را یادداشت می کرد تا در اولین فرصت آنها را بر طرف کند. 
در آن سال ها تردد از ساعت 5 بعداز ظهر در منطقه به خاطر کمین کومله ممنوع بود. در 
آخرین مقر پنج نیرو و یک روحانی حضور داشــت، تا نماز خواندیم هوا کاملًا تاریک شــد 
و قرار بود برگردیم پاوه، بنده به عنوان راننده و شهید قهاری سعید و آقای ایرانی مسئول 

عملیات تیپ 212 در ماشین بودیم.
مرادی سیف ادامه داد: در آن سرمای استخوان سوز و برفی، آقای ایرانی پشت دوشکا بود 
و من هم رانندگی می کردم. به محض آنکه در مسیر جاده قرار گرفتیم شهید قهاری سعید 
به من گفت نگهدار و با اصرار آقای ایرانی را به داخل ماشــین آورد و خودش در پشــت 
دوشــکا قرار گرفت. در طول مسیر سرمای جانسوزی همراه با برف همچنان ادامه داشت. 
زمانی که به پاوه رسیدیم و از ماشین که پیاده شدم حاجی را دیدم که پلکهایش از شدت 
سرما یخ زده و دستانش به دسته قبضه تیربار چسبیده است. درس های زیادی در زندگی 

به عنوان یک برادر از شهید قهاری سعید آموختم.
وی خاطرنشان کرد: شهدا با خون خود راه را به ما نشان دادند و این ما هستیم که باید 
راه را گم نکنیم و به خواسته آنها که همان پیروی از ولایت فقیه است جامه عمل بپوشانیم. 
شــهید قهاری سعید بارها در سخنان خود به اطاعت از ولی فقیه زمان توصیه می کرد. در 
جنگ اقتصادی که امروز شیاطین علیه ما به راه انداختند شرایط آسان تر از جنگ نظامی 

نیست اما باید گوش به فرمان ولی فقیه بود تا از بحران ها به سلامت عبور کنیم.
وی خاطرنشان کرد: کسی می تواند سرباز خوبی برای ولایت باشد که گوش به فرمان ولی 
امر مسلمین باشد. اگر برخی مسئولان در خصوص برجام و هسته ای و سایر موضوعات دیگر 
به رهنمودهای مقام معظم رهبری گوش فرا می دادند یقیناً راه را از چاه تشخیص می دادند.

خاطرات راویان پیشکسوت 
دفاع مقدس از اردوهای راهیان نور

تحول جوانان بیگانه با ارزش ها را دیدم

داود موذنيان
 بخش اول

پهناوری را مشاهده می کردند واقعا هم حق داشتند 
که دچار بهت و حیرت شوند. حتما پیش خود تصور 
می کردنــد که بچه هایی که در یک گروهان چند ده 
نفری و یا یک گردان که متشــکل از ســه گروهان 
است در این دشت های عظیم که چندین و چند صد 
کیلومتر وسعت دارند تا برسند به نقطه صفر مرزی و 
در آن شــرایط سخت جنگی چگونه تاب می آوردند؟ 
چــه اتفاقاتی در این جاده ها و بیابان ها برای آنها رخ 
داد؟ و چگونه در این دشتهای وسیع آن دفاع جانانه 

و آن حماسه با شکوه را انجام دادند؟ 
چه فــداکاری ها و از خودگذشــتگی هایی باید 

صورت می گرفت؟ چه تشــنگی ها و عطش هایی، چه 
گرسنگی هایی، چه دور افتادن از عزیزانی باید صورت 
می گرفت تا آن حماســه شکل بگیرد؟ در عین حال 
چه لذت ها و خوشی هایی که با این بچه های رزمنده 
بود، چون جنگ به زعم خودم در آن مدتی که توفیق 
یافتم و در آن شرکت داشتم، همه اش درد و زجر نبود. 
دردش هم به یک نحوی شیرینی و حلاوت خودش را 
داشت. دوستی هایی که بین رزمندگان اتفاق می افتاد 
که هنوز و هنوز بعد گذشت سالیانی از آن، برخی اوقات 
خــواب آنها و آن دوران را می بینیم و با تمام تغییر و 
تحولی که در کشور و جامعه ما اتفاق افتاده اما هنوز 

دل و ذهن پر می کشد برای آن لحظه ها.... 

وقتی این ها را برایشان بازگو میکردیم در نزدشان 
خیلی شیرین و بسیار تاثیرگذار و حیرت انگیز بود و 
به گفته خودشان دوست داشتن این اتفاق، این آمدنِ 
به مناطق عملیاتی و نقل آن صحبت ها و روایات دوباره 

هم برایشان  تکرار شود.
تحول مخاطبان

از همان سال اول وقتی کاروان های دانش آموزی، 
دانشــجویی و یا خانوادگی را می آوردیم، چیزی که 
من در آنها می دیدم این بود که عموما تاکید داشتند 
اتفاقات و آنچه را که برای خود من به عنوان کســی 
که تجربه حضور در جبهه را داشته و چیزی که برایم 

اتفاق افتاده را تعریف کنم. و ما هم ســعی می کردیم 
کــه این کار را بکنیم. حالا نمی دانم که تا چه اندازه 
موفق بودیم، اما تمام تلاشــمان بــر این بود که این 
اتفــاق بیافتد. و جالب بود که بعد از دمخور و نزدیک 
شدن و یک مقدار روایتگری برای آنها و تعریف آنچه 
اتفاق افتاده بود، احساس می کردیم فردی که حضور 
در جبهه نداشــته و جنگ و جبهه را از نزدیک لمس 
نکرده اســت، کم کم دارد یــک تغییراتی در درونش 
اتفاق می افتد، به نحوی که مثلا فردی را که روز اول 
وارد شــده بود با فردی را که روز سوم دارد مناطق را 
ترک می کند و به خانه برمیگردد دو انســان متفاوت 
می دیدی. که بعضاً هم این تحول در دلنوشته هایشان 

معلوم میشد، که البته آن موقع به این شکل الان نبود، 
بلکه نامه می نوشتند برای شخص راوی، و این تحولات 

درونی را ابراز میکردند.
هنگامی که برای آنها تصویرسازی می کردیم که 
مثلا در منطقه »جفیریــه«، الان می خواهیم برویم 
عملیات. حالا بیاییم همراه شویم با رزمنده ها، ببینیم 
چه حسی داشتند. آب و غذا همراه دارید ولی بیایید 
خودمان را محک بزنیم ببینیم چه کســی میتواند از 
صبح تا بعد ظهر آب ننوشــد یا غذایی نخورد و این 
گرما را تحمل کند؟ درحالی که ما ســواره هستیم و 
آن بچه ها باید این مسافت را پیاده می رفتند، آن هم 

با اســلحه و تجهیزات و کوله. حالا ما ببینیم که این 
رزمنده آن زمان چه مشقتی تحمل کرده... 

وقتی این هــا را بیان می کردیــم، می دیدیم که 
خیلی ها زمانــی که از »جفیــر« حرکت می کردیم 
به ســمت شــلمچه یا طلاییه، داخل مســیر شروع 
می کردند به گریه کردن. چراکه تشــنه درد تشــنه 
را درک می کنــد. آنجا بود که حس می کردم که آن 
موقع بود که دریافت ها به نقطه  بلوغی رســیده بود و 
همدلی و نزدیکی بســیاری بین راوی و بازدیدکننده 

مشاهده میشد. 
جالب تــر اینکه خانوادها بعضــا به حدی بی تاب 
می شدند که وقتی ظهر برایشان غذای گرم می آوردند 

دیگر غــذا نمیخوردند. بــرادران و خواهرانی بودند 
کــه دیگر آب نمی آشــامیدند و می گفتند: هنوز هم 
می خواهیم این تشنگی و گرسنگی شیرین را لمس 
کنیم. آنجا بود که احساس می کردی چقدر به شهدا 
نزدیک شدهای. یعنی وقتی راوی ها بازدیدکننده ها را 
با زندگی رزمندگی آشنا و نزدیک می کردند، بعد یک 
یا دو روز شاهد یک قرابت روحی بین بازدیدکنندگان 

و رزمندگان دوران دفاع بودیم.
نامه را با اشک چشمش امضا کرده...

در یکی از سفرها خواهر دانشجویی، که البته الان 
به خاطر ندارم از کدام استان بود، در روز سوم نامه ای 
برای یکی از برادران راوی می نویســد. این برادر نقل 
می کرد که در نامه نوشته بود؛ من دانشجو بودم و بالکل 
بیگانه از دفاع مقدس و بچه های بسیجی و روحانیت. و 
تفکر، یک تفکر کاملا متغایر با بچه های مذهبی بود.

همین طــور نقل می کرد کــه: روز اولی که وارد 
شدم در مناطق عملیاتی، فقط به دنبال عیوب بودم. 
به عبارتی دنبال مسخره کردن و خندیدن و تمسخر 
دفــاع مقــدس و آن افراد بودم. آمــده بودم تا فقط 
سوژه های جدیدی برای خندیدن پیدا کنم و با دوستان 
هم دانشگاهی بخندیم و خوش باشیم. اما وقتی وارد 
کاروان شدم و حرکت کردم چنان تحولی در من رخ 

داد که در منطقه شلمچه خوابی دیدم. 
در حال حاضر من حضور ذهن ندارم که خوابش 
چه بود، ولی اصرار می کرد که با یکی از آمبولانس ها 
من را به شلمچه برگردانید. چراکه شلمچه برای خود 
رزمندگان هم خیلی خاطره انگیز هست. همین الان 
هم خیلی از بچه های رزمنده و راوی ها وقتی دلشان 
می گیرد، می روند توی دشت شلمچه. اگر تتمه ای از 
آن خاکریزها مانده باشد، می روند پشت آن خاکریزها و 
برمی گردند به آن زمان ها و شروع می کنند با خودشان، 
با خدای خودشــان، با دوستانی که دیگر الان حضور 
ندارنــد درد و دل کردن. این خواهر هم همین روش 
را انتخــاب کرده بود. یعنی رفته بود توی آن نقطه و 
آن نســیم ملایمی که از دشت شلمچه در وجود این 
خواهر وزیدن گرفته بود باعث شد که این خواهر بگوید 

از روز سوم من یک آدم دیگری بودم.
آن بــرادر راوی که این خاطــره را برایم تعریف 
می کرد، می گفت آن خانم این نامه را با اشک چشمش 
امضا کرده بود یعنی در جاهایی از نامه هنوز جای تر 
شدن و پراکندگی جوهر خودکار به وسیله قطرات اشک 
آن خواهر هنگام نوشتن نامه وجود داشت. اینجا بود 
که با خودم فکر می کردم وقتی یک خانمی که چندین 
سال از همه این ارزشها بیگانه بوده حالا توی سه روز 
اینچنین تحولی در وجودش ایجاد می شود، آیا چیزی 

غیر از معجزه و عنایت شهداست؟


